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دیدنى هاى لندن یکى از بخش هاى اصلى سفرنامه هاســت. یکى از مکان هایى که براى گردشــگران 
ایرانى جذاب بوده موزه مادام توسو است. 

موزه مشــهورى که در قرن 18 ســاخته شــده و در آن تندیس افراد مشهور با موم ساخته و نگهدارى 
مى شــود. «از خواب که برخاســتیم کالســکه خواستیم و رفتیم به مادام توسه. مادام توسه یک زنى است 
که این خانه را خریده و موزه درست کرده است و بعد واگذار به ملت کرده است به شرط این که همیشه 
آنجا را درســت نگاه دارند و به اســم مادام توســه مســمى نمایند که اسم او بماند. خلاصه رفتیم به مادام 
توســه، جمعیت زیادى جمع شــده بودند. از کالســکه پیاده شــده، وارد شدیم و از پله ها بالا رفتیم. طبقه 
دویم عمارت، سلاطین قدیم انگلیس را تا به حال تماما ساخته اند از موم. اغلب از سلاطین روى زمین 
و رجال معروف بزرگ دنیا را از موم ســاخته اند به طورى که ابدا معلوم نمى شــود آدم اســت یا موم مگر 
انسان به دقت مدتى نگاه کند و ببیند بى حرکت هستند، آن وقت بداند که از موم ساخته اند. خیلى خیلى 

خوب درست کرده اند، اسباب حیرت مى شود. 
جنگ ترانســوال و جنگ متمهدى را طورى ســاخته اند که فى الواقع مثل این بود ما خودمان در آن 
جنگ حضور داشــته ایم این طور مجســم کرده اند. صورت خود ما را هم ســاخته بودند ولى چندان شــبیه 
نبود. صورت شاه شهید را هم عرض کردند بوده است، خواهش کردیم مجدداً بسازند و بگذارند که در 

اینجا به یادگار بماند.»

پیشرفت هاى علمى لندن هم از 
دید مسافران آن دوره جالب است. 
چیزى مثــل عضو مصنوعى بدن 
که این روزها خیلى رایج و معمول 
اســت در آن دوره اسباب حیرت و 
شگفتى مى شده است. «مردان که 
موى سر ندارند موى سر عملى که 
موى مرده باشد بر سر خود مى مالند 
که معلوم نمى شود در پیرى که مو 
کنده است یا گِل مالیده، همچنین 
در ساختن دندان عملى که اکثر مرد 
و زن دنــدان عملى دارند و دکانى 
نیــز به خصوص معین نموده اند که 
در آنجا دندان بسازند و هرگاه کسى 
دســت و پا نداشته باشد نیز عملى 

مى توانند ساخت. 
شنیدم شــخصى یک دست و 
یــک پا و دندان عملى داشــت از 
اتفــاق نوکر تازه اى گرفته بود، در 
وقت خوابِ شــخص مذکور نوکر 
حاضــر بود دید که صاحب او ابتدا 

یک پاى خود را برداشــته بر طبل گذاشــت، بعد از آن یک دســت خود را و همچنین دندان ها را 
و دســت بر سَــر برد که موى عملى را بردارد نوکرِ مذکور یقین کرد که سَــر خود برمى دارد و این 

شیطان است و از خانه آن شخص بیرون رفت.»

نظــم و انضباطــى که در سیســتم آنجا 
حاکم بوده در مقایسه با وضعیت سردرگمى 
که مملکت در دوره قاجار داشــته در اغلب 
ســفرنامه هاى این کتاب ذکر شده. هر کدام 
از مســافران به بخشــى از این ماجرا اشاره 
کرده اند یکى درباره وضعیت ســاخت خانه ها 
نوشــته یکى درباره تمیز بودن شهر و حاجى 
پیرزاده هم درباره سیســتم پســتى آن موقع 
توضیحات مفصلى نوشته که در ادامه بخشى 
از آن را مى خوانید. «بارى، تفصیل پست خانه 
لندن در هیچ یک از ممالک دیگر نیســت. 
خیلى مشــکل اســت که یک پاکتى من در 
پست خانه لندن به طهران نوشتم و در میان 
20 کــرور کاغــذ انداختم بعد از آن او را پیدا 
نموده و مخصوصا به طهران بفرستند و جواب 
بیاورند. چنان مهارت و مواظبت دارند که ابدا 

کاغذى از نظر آنها محو نمى شــود. بارى پســت خانه پاریس نیز چنین اســت خیلى منظم و به قاعده 
است و در لندن کاغذهاى مردم را که مى آورند به صاحبانش برسانند درب خانه هرکسى به پشت در 
یک جعبه نصب است و سوراخى به نازکى پاکت از بیرون در دارد، فراش پست خانه پاکت را آورده، در 

آن سوراخ مى اندازد و مى رود و قاپى چى به صاحبش مى رساند.»

      

   

    

  

    

     

دن
ت لن

 پس
مان

اخت
س


